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  ١٣٩٣  پاییز ـ زمستان،٢٠ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
   مسئلۀینیان دررویکرد شیخ طوسی نسبت به پیش

  تأویلی در حق اهل بیتروایات 
  ١  شادی نفیسی  
  ٢  مریم ولایتی  

  دهکیچ
آن روز ۀ الطائفه محمد بن حسن طوسی در قرن پنجم هجری و در فضای ویژ شیخ

. بغداد تفسیری نگاشته که از هر حیث با تفاسیر شیعی پیش از خود متمـایز اسـت
 ۀگیـری شـیخ طوسـی از گونـ گـونگی بهـرهمیـزان و چۀ آن، یکی از ابعاد برجست

جستار حاضر به طور مشخص در پـی .  استMتأویلی در حق اهل بیتروایات 
در طوسـی گویی به این مسئله است که دلیل تغییـر رویکـرد شـیخ  بررسی و پاسخ

بـسیاری  خاص نسبت به پیشینیان خود چه بوده است و به چه علت از ذکـر ۀاین زمین
، انـد  تطبیـق دادهM مفـاهیم برخـی آیـات را بـر اهـل بیـتی کهتأویلاز روایات 

ال در ؤها را محل توجه و نظر قرار نداده است؟ پاسـخ ایـن سـ اجتناب کرده و آن
ی و در گام بعدی عامـل تأویلگام نخست، مبانی شیخ طوسی در گزینش روایات 

  . ما روشن خواهد ساختثر در تغییر این مبانی نسبت به پیشینیان را برایؤم
                                                        

 ١/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٧/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(naficy_z@yahoo.com) استادیار دانشگاه تهران. ١
  .(m_velayati85@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول(دکتری علوم قرآن و حدیث دانشجوی . ٢
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شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، روایـات تـأویلی، تأویـل،  :یدیلکواژگان 
  .اهل بیت
  طرح مسئله

های بنیادین در ابعـاد مختلـف، میـان تفاسـیر  واقعیت حاکم بر تفسیر شیعه بیانگر تفاوت
: ١٣٨١شـهیدی صـالحی، : ک.دربـارۀ ایـن تفـسیر ر(اسـت  تبیانال شیعی پیش از طوسی و تفسیر

 مهم این تفاوت ۀیک جنب. توان دریافت این مسئله را با یک نگاه اجمالی نیز می. )١٢۴ـ١٢١
بـه فهـم قـرآن ... نوع نگاه مفسران پیشین شیعی از جمله قمی، عیاشی، فـرات کـوفی و

 مـستند روایـی .انـد  دانـسته اطهـارۀث ائمیاست که گویا آن را منحصر به نقل حد
؛ ٢/۵۴: ١۴١٢، هالبلاغـ نهـج ( »...لقرآن فاستنطقوه اكذل«ایشان نیز احادیث مشهوری چون 

ــی ــی، ب ــا کلین ــی، ١/۶١: ت ــی، ؛ ١۶: ١۴٢٨؛ قم ــوری٣١/۵۴۶: ١۴٠٩حل ــی؛ ن  ؛١٧/٣٣۶: ١۴٠٨،  طبرس
؛ ١/۴: تا ؛ طوسی، بی٢۵٧: ١۴٠۵صدوق، ( »...یهأالقرآن بر رّمن فس« و )١/١٩۶: ١٣٩٩بروجردی، 

چنین نقلی از امـام محمـد هم. است )٢٧/١٩١: ١۴١۴ عاملی، ّ؛ حر۶٢۶: ١۴١٣سید بن طاووس، 
  : است که فرمودباقر

؛ در »رنـایمـه غّعلیس ینحن، فلـه به ویّ نبخاطب االلهیه الأمثال للناس ووالقرآن ضرب ف«
یی است که خداوند برای مردم زده است و پیامبرش و ما را بـا قـرآن مـورد ها قرآن مثل

  .)٧٢۵: ١۴٢٨قمی، (داند  نمی  قرآن راخطاب قرار داده است، پس غیر از ما کسی علم

ی تفاسیر قبل را مورد توجه قرار دهیم تنها با منقولات ّپس اگر بخواهیم به لحاظ کم
فسیری با موضـوعاتی  آن هم به اتکای نقل از امامان و به لحاظ کیفی با روایات ت،شیعی

لایـت لـب دشـمنان ایـشان، و و مثا فضایل اهل بیتۀحوز شده دربه نسبت محدود
 خوریم، گونه از خلفا برمی  و نقض آن از جانب مسلمانان و یادکرد مذمتحضرت علی

ًکه شیخ طوسی با نگاهی کاملا متفـاوت در ایـن دو حـوزه ظـاهر شـده یعنـی از حال آن

یت منقولات را تغییر داده به این صورت که نقل از مفسران صحابی و تابعی ّسو کم یک
د وارد کرده و از سوی دیگر کیفیـت روایـات را مـورد توجـه را نیز به وفور در تفسیر خو

قرار داده و سعی در غربالگری و گزینش روایات به ویژه روایات مـرتبط بـا موضـوعات 
 در قالـب همـین تأویلی در حـق اهـل بیـتیادشده داشته است چون بیشتر روایات 

  .موضوعات است
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   تحلیل و بررسیۀشیو
میـان تفاسـیر پـیش از ای  ًتفاوت، لزومـا بایـد مقایـسهه گذشت برای نشان دادن  کچنان

 رسیدن به این هدف، بـر آن شـدیم تـا در گـام ایبر.  انجام گیردتبیانالطوسی با تفسیر 
در تفاسیر پیش از طوسـی مـورد مطالعـه قـرار دهـیم و را ی مذکور تأویلنخست روایات 

ال از تفاسـیر دیگـر هـم و در عـین حـ ١ گذاردیمقمیال تفسیربرای این منظور اصل را بر 
جویی مـوارد مـورد   نیز بهره بردیم، آنگاه به پیکوفی الفراتتفسیر  و عیاشیالتفسیر چون 

  . پرداختیمتبیانالتتبع در تفسیر شریف 

  ضرورت جستار
 ۀ اسلامی یا از طریق نقـل اسـت و یـا عقـل، و در سـدۀّجا که راه اثبات یا رد اندیشاز آن

ی ها  حاکم بر جهان اسلام که بیشتر متمایل به اندیشهۀیژپنجم هجری به سبب شرایط و
 و نیـز تبیـانال از ایـن رو جایگـاه عنـصر نقـل در تفـسیر ،عقلی و به ویژه کلامی اسـت

  .دیاب ای می ضرورت کشف نوع نگاه شیخ به مستندات نقلی اهمیت ویژه
شـده جـای  انجـام تبیـانالدر میان کارهای بسیار متنوعی که تا کنون بر روی تفسیر 

 کشف نوع نگاه ،ست و از این منظر اخالی تأویلی در حق اهل بیتبررسی روایات 
 گذار در آثار مفسران بعدی ضروریثیرأ به عنوان یک مفسر متقدم و بسیار تها شیخ به آن

  .نماید می

  تأویلیشناسی روایات  مفهوم
 در مبحـث )۵٠ــ۶/۴۴ش:١٣٧٢ ایی،بابـ ؛٣۴ــ ۵: ١٣٨٨ ،کیا و روحانی راد بابایی، عزیزی: ک.ر( تأویل

روایات تأویلی در حق اهل بیت در واقع تطبیق برخی مفاهیم موجـود در آیـات قـرآن بـر 
گونه تأویلات تا چه اندازه از صحت برخوردار است و از چـه  ایشان است؛ اما اینکه این

                                                        
 مانـده بر جـای تفاسیر سایر به نسبت آن بیشتر ًنسبتا اعتبار و بودن تر کامل تفسیر القمی به ما عمدۀ اتکای دلیل. ١

 معتقـد و دانـسته انـدک محاسـنش بـه نـسبت را تفسیر این معایب نیز معرفت االلهةیآ که طور همان است؛
 قـرار قـدر گران و نفیس تفاسیر شمار در ود،ب  میخالی نیز اندک موارد همین از چنانچه مجموع در است
  ).٧۵٨ ـ٢/٧۵٧: ١۴٢٩ (گرفت می



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

٢٠

١٠۶  

 نـصیری،: ک.ر( نظر پژوهـشگر باشـدّست که بایـد مـد موضوعی ا، صادر شدهخذهاییأم
 گونه تطبیق دادن در حقیقت یکی از مراتب تأویل است که به طور  این.)۵١ـ١٩/۴٩ش: ١٣٧٧

پردازد و به نـوعی همـان جـری یـا تطبیـق   میخاص به بیان مصداق برخی از آیات قرآن
: ١٣٧۴معرفـت، : ک.ر( پذیر نیـست فهم این گونه مصادیق از طریق ظاهر لفظ امکان. است
و ) از سـنخیت باشـدای   دارای گونهدبای  میًم ندارد و لزوما هیالبته با آن تناف ()۶/٣٨ش
  . و نه غیر ایشان باید انجام گیرد از طریق روایات مستند به امامانتنها

خـواهیم   مـی نخست مواردی کـه؛ به دو صورت قابل تصور استتأویلشیوه از  این
یـد از معنـای ًعینی را بر شخصی خاص حمل کنیم که در این صورت لزوما باای  پدیده

گاه معنای جدید اما همسو ویم و در ظاهر کلام تصرف کنیم آنظاهری لفظ منصرف ش
که بگوییم منظـور از نـور، ولایـت اهـل بیـت آنبا ظاهر را برای آن در نظر بگیریم؛ مثل 

است یا منظور از آن، خود ایشان است؛ با این توضیح که این انصراف از معنای ظاهری، 
ً معتبر همراه باشد تا بتوان آن را پذیرفت و دوم مواردی که لزوما از ظاهر ۀدلًلزوما باید با ا

متعدد مثل صفات شویم بلکه برای یک مفهوم عام اما دارای مصادیق   نمیلفظ منصرف
کـسانی کـه در حـق ایـشان «چـون  یا مفاهیمی هم»صادقین«چون ناظر به اشخاص هم

وجه تـشابه در هـر دو لـزوم ارتبـاط و . کنیم  میی متعددی مطرحها مصداق» ظلم شده
  .تأویلی استسنخیت بین معنای ظاهر و معنای 

گیری درست از قـرآن   بهرهۀم، لازم نمودن قرآن به این معنا و بیان مصادیق کلاتأویل
 یعنـی بطـون و تأویـل دیگـر ۀ مرتبـۀکریم است و این شبیه همان چیزی است که دربـار

 بایـد گفـت ١ه بر اساس روایات موجود از ائمـهکی پنهانی قرآن مطرح است ها لایه
 نمونه فـضیل بـن یار ب؛شود  نمی یافتها معنای تنزیلی آنو  حقایق در ظواهر آیات ۀهم
ِ خجَاسَّا النـیَـحْأَا َّنمَـأَکَفَا َاهـیَحْأَ نْمَـوَ...   ۀ آیـیمعنـادربارۀ  امام باقر از یسار  )٣٢ /مائـده( ...اًیعـَ

 آتـش افتـاده یـا در  است که دریمنظور نجات دادن کس«: فرمود  امام.سؤال کرد
هـدایت   نجـات دهـد وی را از گمراهـیاگر کس: راوی پرسید. »حال غرق شدن است

  .)٢۶ و ١/١۵: ١۴١٩االله،  فضل(»  اعظم آیه استتأویلاین «: کند چطور؟ حضرت فرمود

                                                        
  .)٢/۵٩٩: تا یب ،ینیکل (»...علم وباطنه مکح هرفظاه ،وبطن ظهر له«. ١
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 در تفاسیر متقدم تأویلی در حق اهل بیت به روایات نگاهی
  تبیانال تفسیر شیعی و

 نـشان برایً این مقایسه صرفا .شویم ها می اکنون پس از ذکر مقدمات یادشده وارد نمونه
 ایـن قیـاس در ۀ نتیجـ.ی در این تفاسیر استتأویل گزینش روایات ۀدادن تفاوت در نحو

 یکی روایاتی که مورد توجه شیخ طوسی بـوده و همچـون :دو محور قابل گزارش است
یی که در ادامه خواهد آمد و دیگری روایـاتی ها رده منتها با وجود تفاوتپیشینیان ذکر ک

  . نپرداخته استها  را نادیده گرفته و به هیچ رو به آنها که شیخ طوسی از اساس آن

  د توجه شیخ طوسی موریِتأویل روایات .١
 ِشناسـی  مفهـومۀپیش از ورود به این مبحث ذکر این نکته ضـروری اسـت کـه در حـوز

 ی بـا روایـات سـبب نـزولتأویل، وجه تمایز روایات  تأویلی در حق اهل بیتات روای
 گیری به این معنا که به کـار؛)۵٣ـ ٢/۵٠ش: ١٣٧۴بهرامی و سجادی، : ک.ر(  تبیین شوددبای می

بـا را  هـا  برای هر دو، امکان خلط و التبـاس آن» فی کذاةنزلت هذه الآی«تعبیر مشترک 
چند که روایات سـبب نـزول را بـه نـوعی جاد کرده است، هرایروایات تفسیری تطبیقی 

تـر شـدن بحـث و محـدود کـردن  توان بـه شـمار آورد امـا جهـت دقیـق  میمصداق هم
ست این تفکیک را قائل شویم که مـلاک پـذیرش روایـات سـبب  اچارچوب آن، لازم

نه روایات نزول تقارن زمانی واقعه یا افراد با مضمون آیه است در غیر این صورت این گو
گیریم   میی در نظرتأویلن نزول و در جایگاه تفسیر آیه و به عنوان روایات أرا به عنوان ش

  . آمده باشد»...نزل فی« تعبیر ها  آنۀچند دربارهر
هـا بـه طـور  در همین راستا باید یادآور شد روایاتی که از نگاه شـیعه سـبب نـزول آن

: ١۴٠٩مغربــی، : ک.؛ ر۵۵ /ائــدهم(چــون آیــات ولایــت  هــستند هممــشخص اهــل بیــت
ــه )١/٢١٩ ــده(، اکمــال )۶٩: ١٣۵٢قمــی وشــنوی، : ک.؛ ر۶١ /آل عمــران(، مباهل ــذار )٣ /مائ ، ان
؛ ٣۶/ نـور( ...ُ االلهنَذِأَ ٍوتیُـُ بفىِ  ،)٢٠٧ /بقـره( لیلـة المبیـت، )٣٣ /احزاب(، تطهیر )٢١۴ /شعراء(
یـت ؤ، ر)١٠ــ٧/ دهـر(اطعام ، )١٣ـ١٢ /مجادله( ی، نجو)٢١۴ـ١٨۴: ١۴٢۴عقده کوفی،  ابن: ک.ر

 کار خود خارج ۀرا از حوز...  و)٢٣ /شوری( ّآیۀ مودت، )١٠۵ /توبه(منان ؤاعمال توسط م
 از ،ًایم به نظر ما این گونه آیات دقیقا بیانگر مراد آیه و از نوع بیان مبهمات اسـت ساخته
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شـیخ . آیـد  نمـیشـمار از نوع مـصداق بـه ً علم و از نوع مرجع ضمیر است و اصلانوع
ً و بعـضا »روی فـی الخبـر« یـا »...نزلت فی«ً این موارد غالبا با تعبیر ۀطوسی نیز در هم

 هـستند اشـاره کـرده  مرتبط با آن، به بیان مورد سبب نزول که اهل بیـتۀذکر واقع
  ١.است

که مـورد را توان نوع نگاه شیخ به روایاتی   میشده ی انجامها اکنون بر اساس بررسی
  :ی زیر سامان دادها بندی  در قالب دسته،توجه وی بوده

   مصداق انحصاری آیهاهل بیت. ١ـ١
َوإذ  ۀدر تفاسیر متقدم ذیل آی. ١

ِ وف أذَا جَ َاءʺ أمر من الأمن أو ا َ َ َ
ِ ْ ɜɫَْـ ِ ِ ْ َْ ْ َ ِ ٌ ْ ُ َاعـوا بـه ولـو ردوه إلى الرسـول وإلىَ َ

ِ َِ َِ ُ َّ ُ ُّ َ ْ َ
ِ ِ ُ 

ʸْأولى الأمـر مــ ُ ْ ِ ِ ْ َ ْ
ِ

َ لعلمـُ ِ َ
َ˂ـه الــذین َ َ ِ

َّ ُʸْبطونه مــ ُ ْ ِ ُ َ ُ
ِ
ْ˳ قمــی، (  بــر علــی»مــرولــی الأأ«، )٨٣/ نــساء( ...سْتَ

 تطبیق داده شده است؛ اما بـا مراجعـه بـه )١/٢۶٠: ١٣٨٠عیاشـی، (  یا ائمه)١٠٧: ١۴٢٨
از همان ابتـدا بـه نقـل از ، »مرولی الأأ« ۀبینیم که با وجود عام بودن واژ  میتبیانالتفسیر 
گاه در ادامـه بـه دو قـول از  تطبیق داده است؛ آن معصومۀ آن را بر ائمرفابوجع

کند که یکی ناظر بـه فرمانروایـان ولایـات و دیگـری   میمفسران صحابی و تابعی اشاره
کنـد کـه در   مـیاز جبایی مطـرحرا گاه نقلی  اهل علم ملازم با پیامبر است آنمربوط به

فرمانروایــان ( ارجحیــت قــول نخــست جـواز مــصداق دوم تــشکیک کــرده و معتقــد بـه
 مهمی که باید در این گونه موارد بدان توجـه نمـود ایـن اسـت کـه ۀنکت. است) ولایات

 اسـتدلالی و عقلـی هـم ۀشیخ طوسی با چه تفسیری از جانب خودش که دارای پـشتوان
شـده در  توانـسته از دیـدگاه مطـرح) اند که بگوید اصحاب ما این طور گفتهجز آن(د باش
چیند   می عقلی سادهۀبینیم که شیخ طوسی یک ملازم  میجایت دفاع کند؟ ما در اینروا

اولی الامر : فرماید  می ایشان.ن هستندا الامر همان معصومیتا اثبات کند که مراد از اول
 رجوع شود ها  که بر مردم ولایت دارند و خداوند اعلام فرموده که چون به آناند کسانی

از آن رو ) چه فرمانروایان، چـه عالمـان (چنین رجوعی به غیر معصومبا علم پاسخ دهند و 
 .)٣/٢٧٣: تـا طوسـی، بـی(شـود و جـایز نیـست   نمیکه خطاپذیرند، پس موجب ایجاد علم
                                                        

 شـود،  مـیآغـاز »الخبـر فی روی« با که نقلی ضمن منون،ؤم ۀسور ١٠۵ ۀآی ذیل طوسی شیخ نمونه یارب. ١
 کـرده معرفـی بیـت اهـل شـود،  میعرضه ها آن به بندگان اعمال هپنجشنب و دوشنبه هر که را منونؤم

  .)۵/٢٩۵: تا بی طوسی، (است
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َا أ˧ـیَـ  ۀ همین استدلال ذیل آیـمشابه ُّ مِـا الـذین آمنـوا أطیعـوا االله وأطیعـوا الرسـول وأولى الأمـر َ ِ ْ ََ ْ
ِ

ُ َ ََ َ ََ ُ َّ ُ ُِ ِّ ُ َ ِ
 مْنْکَُّ

جـا دو قـول مطـرح از مفـسران با این تفاوت کـه در این ،خورد  می نیز به چشم)۵٩/ نـساء(
 بـه نقـل از »صـحابناأروی «صحابی و تابعی در ابتدا ذکـر شـده و در نهایـت بـا تعبیـر 

 معرفـی کـرده اسـت  را امامـان از آل محمـد»مـرولـی الأأ« منظور از صادقین
  .)٣/٢٣۶: همان(

َ الأʿََوَ  ۀ از این دست آی دیگرۀنمون. ٢ ٌالجَـِ رِافرَعْـْ
 )اسـت کـه هـم در )۴۶ /اعـراف 

، رجـال بـه تبیـانال  و هم در تفسیر)١/٢٣١: ١٣۶٧؛ قمی، ٢/١٨: ١٣٨٠عیاشی، (تفاسیر متقدم 
در اینکـه منظـور از : گویـد  مـیشـیخ طوسـی.  تطبیق داده شـده اسـت اطهارۀائم
از جمله حسن و مجاهد منظـور از آن را ای   کیست اختلاف شده؛ عده»اعرافرجال «

 را شهدا که عادلان در آخـرت هـستند ها  آنی جبائیعل ابو.اند منان دانستهؤفضلای از م
 سپس شـیخ . است بیان کرده و پیامبره را ائمها  مقصود از آندانسته و امام باقر

 مـت مطـرحمنـان و کـافران در قیاؤ ورود بـه بهـشت و وضـعیت مۀطوسی مطالبی دربار
ة و النار است ّم الجنیقس کند که علی  مییید آن به این روایات استنادأکند و در ت می

 شـیخ .کنـد  میرا به دوزخ هدایتای  و اوست که در قیامت گروهی را به بهشت و عده
 ،اعـرافرجـال چنین به بیان اقـوال دیگـر پرداختـه از جملـه اینکـه منظـور از طوسی هم

 هـستند کـه حـسنات و سیئاتـشان بـا ی قالب رجال، یا منظـور قـوم هستند اما درهکملائ
کنـد   مـینتیجه خداوند بنا به فضل خود ایشان را وارد بهـشت یکدیگر مساوی است در

  .)۴١٢ـ۴/۴١١: تا طوسی، بی(
 کـه در )۴٣ /رعد( ِابتَـکِلْ المُِْ عʾَُنِْ عنْمَ : ست از ا دیگر از این دست عبارتۀنمون. ٣
: ک.ر( معرفـی شـده اسـت طالـب  تنها مصداق آن علی بن ابیتبیانال و قمیال تفسیر

  .)٣ / بروج:نیز؛  به بعد٨٠: ١۴١٩الصغیر، 

   یکی از مصادیق آیهاهل بیت. ٢ـ١
َا أ˧یَ ۀ  در آی:مصداق صادقینـ ١ ُّ وا االلهَ َا الذین آمنوا ا ّ ɖُɁَّ ُ َ َ ِ

ُ وکَّ َو˝ا مع الصادقينَ ِ ِ َّ َ َ ُ
 )تفاسیر ،)١١٩/ توبه 

َو˝ا مــع کُـ  کـه انـد وردهو آدانــسته   اهـل بیـترا »صــادقین« ۀمقـصود از واژْمتقـدم  َ ُ
َالصادقين ِ ِ َّ و دلیـل )١٧٣: ١۴١٠کـوفی، ( »دّآل محمـطالـب و بـیأ بن ّکونوا مع علی« یعنی 
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ُ المنَمِ آیۀ  این وجه را ذکر َوا االلهدَُاهَا عَوا مقُدََ صٌالجَِ رينَنِمِؤْْ اند  گفتهو  دانسته )٢٣/ اباحز( هِیْلَعَ ّ
ْ ˴نَْ مʸُْْمِوَ  حمزه و مقصود از هُبȹَəَْی ضََ قنَْ مʸُْْمِوَ منظور از که  طالـب   علی بن ابـیرُظِـتََ

  .)٢۴۵: ١۴٢٨قمی، (است 
بینیم که در ابتـدا بـه معنـای عـام صـادقین   میکنیم  می مراجعهتبیانالوقتی به تفسیر 

ویژگی صـادقین، صـداقت در گفتـار و اهـل دروغ نبـودن که اشاره کرده و گفته است 
مراد از صـادقین در ایـن که گوید   می)قیل( بعد با قول به تمریض ۀگاه در مرتب آن.است

ُ المنَمِ  ۀآی ست که در اآیه همان  آمده که منظور حمزه و جعفر هـستند واقُدََ صـٌالجَِ رينَنِمِؤْْ
ْ ˴نَْ مʸُْْمِوَ و  خ در تفسیر خود به این از معدود مواردی است که شی.  استلی عرُظِتََ

خداونـد بـه پیـروی و کـه گویـد   مـی سـپس در ادامـه.برد نام می علیاز صراحت 
َّبرْ الـسَیْلَـ  ۀ هستند کـه در آیـ کسانی همانها هدایت جستن از ایشان امر فرموده و این  نْأَ ِ

ِالمشرق لَبَِ قمْکَُوهجُُوا وُّلَُ˜ ِ
ْ َ  ایشان به خداوند به اقتدا و اند  نیز توصیف شدهواقُدََ صَینذَِّ الكَئَِولأُ. ..ْ
در ایـن اقـوال و شـود  مـی ه ملاحظه کچنان. )٣١٨ ـ۵/٣١٧: تا طوسی، بی(امر فرموده است 

شـود و   نمی بدان اشاره کرده دیدهقمیال تفسیر که چنان  آنت سخنی از ائمهتأویلا
 صورتی که عنایت به تام بودن ایشان در ایـن ویژگـی داشـته  آن هم نه بهتنها از علی

 آمـده کـه »قیـل« البته نباید از یاد برد که این مطلب هـم بـا لفـظ .باشد یاد کرده است
  .ممکن است به نوعی اشعار به ضعف داشته باشد

گاهانـ ٢  نیـز تبیـانال از مـوارد بـسیار نـادر و قابـل توجـه کـه در تفـسیر :مصداق آ
شود، روایتی از امـام   میی دیدهتأویل به صورت وجه )٣۶٣: ١۴١٠کوفی، (نیان چون پیشیهم
َ˂ــقــل هــل   ۀر آیــی در تفــسبــاقر ْ َْ َتوی الــذین یُ َ ِ

َّ
ِ َ َعلمــون والــذین لاسْ َ ِ

َّ َ َ ُ َ َعلمــونَ یْ ُ َ ْ )اســت کــه  )٩/ زمــر
  .)٩/١٣: تا طوسی، بی( »علمونین لا ینا الذّعلمون وعدوین ینحن الذ«: فرمود

م ی این مصداق را پس از توضیح این نکته آورده که منظـور از علـم، علـشیخ طوس
که توضیح دیگری دهد یا مصداق خاص و مـشخص به حق و عمل به آن است بدون آن

 امـا بـا توجـه بـه معنـای .شده در روایت برای آیه ذکر کند جز مصداق مطرحرا دیگری 
توانـد مـصداقی از لفـظ عـام   میقعامی که برای آیه ارائه داده، هر فرد دارای علم به ح

  .باشد) عالمان(
 »مـستقیمالصراط ال« حمد، عبارت ۀ سور۶ ۀدر تفسیر آی :مصداق صراط مستقیمـ ٣
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 المومنینم و بر اساس روایتی دیگر بر امیر و معرفت اماطریق  اساس یک روایت بربر
کـوفی، (ده است چنین بر دین خداوند تطبیق داده ش و هم)١: ١۴٢٨قمی، (و معرفت ایشان 

١۴١٠ :۵٢(.  
شود به ایـن صـورت کـه   میگرایی دیده تأویل نیز شبیه این تبیانالبا مراجعه به تفسیر 

داند کـه خداونـد   میین حقیم آن را دیشیخ طوسی در ابتدا در بیان معنای صراط مستق
مـداری کـسی کـه اطاعـت از وی واجـب  عدل الهی و ولایت د وی؛ توحن امر کردهبه آ

ر بـا ایـن یـی این دین حق الهی است سپس با استناد به شعری از جرها یز از جلوهاست ن
 چنین استنباط کـرده »میعوج الموارد مستقأ صراط، إذا ین علیر المؤمنیأم«مضمون که 

 ۀگاه پس از ذکر توضـیحات دیگـر دربـارآنق واضح و روشن است ی بر طرکه علی
کنـد کـه   مـیگر آن در قالب اقوال مفسران اشارهل به بیان مصادیق دییاین واژه با تعبیر ق

  :ناظر به موارد ذیل است
   و ابن مسعود،ی و علیبه نقل از نب: کتاب االله

پـذیرد و   نمین خدا که غیر آن را از بندگانشیبه نقل از جابر و ابن عباس، د: اسلام
 ائمـهو  ی نبـ»صراط مستقیم«کند که منظور از   میدر نهایت به این قول اشاره

روایـت ) خبارناأفی (کند که این سخن در اخبار ما   میجانشینان ایشان هستند و تصریح
  .)۴٢ـ١/۴١: تا طوسی، بی(شده است 

نظر قـرار دهـیم شـاید بتـوان مـصداق انحـصاری بـودن ّاگر صدر کلام شـیخ را مـد
 بـه ذیـل کـلام هنگـامی کـهرا از آن دریافت اما   و به تبع ایشان اهل بیتعلی
 نیـز اهـل هـا رسیم که با تعبیر قیل به وجوه دیگر صراط مستقیم که یکـی از آن  میایشان
دهد یـا   نمیکند و در عین حال هیچ یک را بر دیگری برتری  می است، اشارهبیت

تـوانیم بـا قطـع و یقـین انحـصاری بـودن   نمـیکند، در این صـورت دیگـر  نمیمنحصر
  . را از آن برداشت کنیممصداق اهل بیت

َفمـن کا أَ ۀ  در آی»شاهد« مصداق قمی التفسیر در :مصداق شاهد به حقـ ۴ ْ َ َʿ َن َ ِّ بیَ ٍنـة َ َ
ْمن ربه و˼ َ َ ِِّ َ ْ َلوه شِ ُ ُاهد منهُ ْ ٌِ ِ... )١٧/ هود( ۀضمن تفسیر آیـ  َیلِائرَسْـإِ نىَِ بـنِْ مـدٌِاهَ شـدَھِشَـ )١٠/ احقـاف( 
ای   هیچ اشـاره١٧ ۀبه این مصداق در ذیل خود آیکه چند  هر ذکر شدهمنینؤامیرالم

 اما در تفاسیر متقدم دیگـر ذیـل همـین آیـه بـه .)۵٩۵ و ٢۶٣ـ٢۶٢: ١۴٢٨قمی، (نشده است 
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بـا مراجعـه بـه . )١٨٧: ١۴١٠کـوفی، ( به صراحت اشاره شده است  بودن علیمصداق
  قـول متعـدد بـه چـشم۵هود،  ۀ سور١٧ ۀ برای آی»شاهد« در بیان مصادیق تبیانالتفسیر 
کـه بـه معنـای عـام و  است بدون آن ناظر به حضرت علیها خورد که یکی از آن می

 اشاره کرده باشد بلکـه از ابتـدا تنهـا بـه بیـان مـصادیق پرداختـه اسـت »شاهد«ظاهری 
 برای شاهد یا  اما شیخ هیچ توضیحی در انحصار مصداق علی.)۵/۴۶١: تا طوسی، بی(

 کنـد از ایـن رو  مـیدهد و تنها در کنار سایر مصادیق از آن یاد  نمیدن آنحتی ارجح بو
 دانـد و در ایـن مـورد  مـیتوان حتی احتمال داد که ایشان را به عنوان مصداق اظهـر نمی
  .توان قضاوت درستی ارائه نمود نمی

 ی قبلـیهـا ست به مـواردی اشـاره شـود کـه ذیـل نمونـه ادر انتهای این مبحث لازم
 نمونـه در یار بـ؛ دارد اجمالی به اهل بیـتۀد و در عین حال روایت، اشارگنج نمی
ضل االله وبرحمته فبذ  ۀ آیۀ دربارقمی التفسیر َقل 

ِ
َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ّ ِ

ْ ɕَɀِ ْ َ فلیكَلُِ ْ ٌفرحوا هو خيرَ ْ َ َ ُ ُ َ Ⱥَ ممـا ْ َّ َمعـونِ ُ َ ْɚ )بـه  )۵٨/ یـونس
 و مقـصود از رحمـت  رسـول االله١ آمده است که منظـور از فـضلعبداالله ینقل از اب
 شـیعیان هـستند کـه حـب و دوسـتی »فلیفرحـوا« است و فاعل نیز در منینؤامیرالم

: ١۴٢٨قمـی، (ی دنیـایی اسـت هـا پیامبر و حضرت علی برایشان به مراتب بهتر از سـرمایه
 ذیل این آیه ابتدا به بحث اختلاف قرائـات پرداختـه سـپس از فـضل تبیانالتفسیر  .)٢۵١

ن دانـسته الفـک را م»فلیفرحـوا«ی و افزون شدن نعمت یاد کرده و فاعل در خدا به زیاد
 بیـان معنـای ً یعنی دقیقا؛شوند  میشادمانو قلب  فضل خدا از درون ۀکه به واسطاست 

یـل مـصداق  ابتدایی، با تعبیـر قۀپس از بیان این معنای ظاهری و سادآنگاه  .ظاهری آیه
سلام معرفی کرده اسـت کـه در ایـن فـرض فاعـل ا  را قرآن، و رحمت رادیگر فضل االله

قرار به ارا » بفضل االله «جعفردر انتها به نقل از ابوسپس  .هستندؤمنان  م»فلیفرحوا«
 کرده کـه ایـن بهتـر از هـزاران طـلا و تأویل یرا ائتمام به عل» برحمته« و رسول االله
 یة علـیـإذا حملـت الآ« :گویـد چنـین مـی هـا  ایـنۀجالب آنکه پس از هم .نقره است

نظر ابتدا معنـای عـام و   موردۀپس شیخ در تبیین آی. »های فً داخلااًیضأان هذا کعمومها 
                                                        

ِیـؤت  ۀآیـ در فـضل مصداق که بینیم  میرا دیگری ۀنمون قمی التفسیر در. ١ ْ َّکـل ُ ٍفـضل ذِی ُ
ْ ُفـضله َ َ ْ َ

) را) ٣ /هـود 
 حـال اسـت کـرده تأویـل علـی بغض و حب به را آن از پس آیات و کرده معرفی طالب ابی بن علی
  .)۴۴٨ ـ۵/۴۴٧: تا بی طوسی، (شود  نمیدیده معانی این بهای  اشاره کمترین التبیان تفسیر در آنکه



  

رد 
ویک

ر
یان
شین
ه پی
ت ب

نسب
ی 
وس
خ ط

شی
.../ 

شها
ژوه

پ

١١٣  

 آیـه اسـت یعنـی قـرآن و تر بـه مفهـوم  آن که نزدیکۀگون  آن سپس بیان مصداقظاهری
  را ذکــر و اهــل بیــتی آن در حــق پیــامبرتــأویلگــاه در انتهــا بیــان اســلام و آن

چـون مفـسران پیـشین جاسـت کـه شـیخ طوسـی هم ه شاهد مثال مـا همـین البت.کند می
ًمصداق فضل و رحمت را دقیقا شخص پیامبر
و علی  دانـد بلکـه فـضل را  نمی

کند که این   می معرفی و رحمت را پیروی کردن از علیاعتراف به وجود پیامبر
  .مل استأدر جای خود قابل ت

  وسی نبوده استی که مورد توجه شیخ طتأویل روایات .٢
سـت کـه  انماید، آن  میملأکه بر مبنای تتبع نگارنده بسیار قابل تای  در این بخش نکته

ی یادشده در ابتدای این جـستار، بـه هـیچ تأویلشیخ طوسی در هیچ یک از موضوعات 
در این حوزه حجم قابل تـوجهی از . ت مفسران پیشین اشاره نکرده استتأویلاکدام از 

راط صن، دین، سبیل، ذّؤآیات، نور، م«یم که در آیات بسیاری منظور از روایات را شاهد
 دانسته حال آنکه شیخ  را اهل بیت، امامت ایشان یا ولایت علی»...مستقیم، ذکر و

ای، به تفسیر ظاهر آیات پرداختـه و بـه هـیچ رو بـه وجـه  ترین اشاره بدون حتی کوچک
  . اشاره نکرده استارتباط آن به اهل بیت

  ت مرتبط با اصل ولایت و نقض آنتأویلا. ١ـ٢
ت مـرتبط بـا ایـن حـوزه تأویلای را تأویلاز روایات ای  بخش عمدهکه شاید بتوان گفت 

ساز طرح چنین مباحثی همان طور که برخـی  تشکیل داده است و روشن است که زمینه
 و اختلافـی  به جهت ایجاد شـکافاند  نیز گفته)٢/٣٩: ١٣٩٠طباطبـایی، : ک.ر( از محققان

جا  غدیر پدیـد آمـد و ایـن تـا بـدانۀاست که بر سر رهبری جامعه در پی انحراف از واقع
 همـواره بـه از شیعیان در کنار اثبات امامت و ولایـت علـیای  نمود داشت که عده

یی بـا عنـوان هـا پرداختند و از ایـن رو کتـاب  میی ایشان نیزها  و شایستگیها بیان برتری
  . از همان قرون نخست پدید آمد»فضایل و مناقب«

تی که آیات قرآن را به ولایـت در همین راستا برخی عالمان شیعی به بسیاری از روایا
حـسنی ال نمونه هاشم معروف یارب ؛اند  نقد وارد کردهاند  تطبیق داده و ائمهعلی
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 ی کـهًایـراد گرفتـه و مـثلا گفتـه روایتـ» ةبـاب الولایـ« در کـافی اصول بیشتر روایات به
َ االلهعِطُِ ینْمَوَ  ۀگوید آی می ّة الأئمـة ولایـ وّ علیةفی ولای« وحی به همراه ِ در اصلهَُولسُرََ وّ

و ) علـی بـن اسـباط(نازل شده ضعیف السند است چـون از راویـان فطحـی » من بعده
که متهم به کذب و وضع هستند صادر شـده و بعیـد نیـست کـه ) حمزه ابن ابی(واقفی 

خوذ از کتـب تفـسیر أده یا از موضوعات خود علی بن حمزه باشد و یا مـش بخش اضافه
حمـزه نقـل   علی بن حسن بن فضال نیز حتی یک حـدیث هـم از ابـی.باطنی وی باشد

 وجـود دارد اصول کافیبیش از صد آیه در که چنین معتقد است ایشان هم. نکرده است
 از دلالـت لفظـی آیـات و هـا  بـرده شـده و بیـشتر آنتأویـلکه بر علی و فرزندان ایشان 

: ١۴١١معروف الحـسنی، : ک.ر(نیازند  تی بیتأویلااسلوب قرآن به دور است و ایشان از چنین 
سـت در  ارسد این گونه اسـتدلال بـه دور از انـصاف باشـد و لازم  می البته به نظر.)٣١۴

 بـه ٢/٢٨۵: ١۴١٨ حنفـی، قندوزی حسینی ؛١/٣۵: ١۴٠۴ قمی، صفار: ک.ر( کنار انبوهی از روایات
  باشـند و بـر فـضل  مـی نیـز صـحیحهـا  کـه بـسیاری از آن)۴٨ ــ۴٧: ١۴١۵ مکی، طبری بعد؛

ی تـأویل و لزوم محبت ورزیدن به ایشان دلالـت قطعـی دارنـد بـه روایـات اهل بیت
 را در صورت ها مل نمود و آنأ تیّ نیز به طور جد١صحیح در باب ولایت اهل بیت

  .اثبات صحت پذیرفت
َأو  ۀ است، آی»ولایت« ۀکه ناظر به اصل مسئلای  نمونه َمـن کاَ ْ ْن میَ َ حْیَا فأتًـَ َ َْˮَاه وجعلنـنَـ ْ َ َ َ ًا لـه ˝رُ ُ ُ ا َ

ْيم َشى به فى الناس کَ
ِ

َّ ِ ِ ِ َمن مثله فى الظلمِ َُ ُُّ ِ ُ َ َ ْات لیْ َ ɜȵَِس ِ َارج منھَ ْ ِ ٍ ِّ زیكَلِذََا کِ ْللکَن ُ ِ َافرین مَ َ ِ َ˝ا یَا کاِ َعملـونُ ُ َ ْ )١٢٢/ انعـام( 
ّاست که مصداق شخص میت در آن، جاهل از حـق و ولایـت عنـوان شـده و مـصداق 

 ۀکـه مقـصود از واژان حق و ولایت معرفی شده ضـمن اینزنده کردن او هدایتش به هم
ماننـد کـسی کـه در « در عبـارت »ظلمات«چنین هم. استنور نیز ولایت دانسته شده 

، ولایت غیر ائمه دانـسته »شدنی نیست رونبرد و از آن بی  میی گمراهی به سرها تاریکی
ت تـأویلا یعنی به نـوعی تمـامی ؛)٣٧۶ـ١/٣٧۵: ١٣٨٠؛ عیاشی، ١۶٩: ١۴٢٨قمی، (شده است 

باشـد حـال   میست که گویا ولایت اهل بیت اناظر به بطن آیه و مفهوم حقیقی آن
                                                        

 تفـسیر اصـول و مبـانی از یکـی ًاساسا که داشت توجه نیز مهم ۀمسئل این به باید نقدها گونه این کنار در. ١
 گونـه ایـن شـود رعایـت تأویـل شرایط که صورتی در و است بوده آیات ولایی بعد همین به توجه شیعه امامان
  .)مقبول و صحیح تطبیق شرایط مبحث ،١۵٨: ١٣٧۶ شاکر، (ندارد منعی هیچ تتأویلا
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َأمو  ۀ شیخ در ابتدا منظور از اموات را با استناد به آیآنکه ْ ُات غيرَ ْ َ َ أحیٌ ْ َاء ومَ َ َّعرون أی˂َا ٍ َ َ ُ ُ ْان ˹شْ ُ َعثونَ ُ َ 
 را اسلام آوردن پـس از کفرشـان دانـسته اسـت و در ها نآ کفار و زنده شدن )٢١ /نحـل(

یک ناظر به ولایـت نیـست مگـر   که هیچ١ پرداختهادامه به بیان اقوال گوناگون تفسیری
یخ هیچ ربطی بین این قول و  دوم دانسته اما شۀقول ضحاک که مقصود از میت را خلیف

را  قول نخست ها کند و در نهایت از میان آن  می آن را نقلًبیند و صرفا  نمی ولایتۀمسئل
دانـد   مـی آنۀدیـتـر بـودن فا که متعلق به ابن عباس است ترجیح داده و دلیل آن را عـام

جـا از نمـل اینکـه شـیخ طوسـی در ایأ قابل تۀنکت. گیرد  میچون جمیع مصادیق را در بر
 تفسیری استفاده کرده و به معنای ظاهر الفاظ اکتفـا نکـرده و ۀ به عنوان یک شیوتأویل

سعی در بیان مصداقی دارد که توسط آن مفهوم آیه را بهتر تبیـین کنـد امـا گویـا ایـشان 
تـر بـه  ترجیح داده به ذکر مصداق عامی بپردازد که بیشتر متناسب با ظاهر آیه و نزدیـک

 به بیان مصادیق عینـی آن »نور« ۀچنین در تبیین واژاو هم. ات پیش باشدمفهوم سیاق آی
 نمونه وی منظـور از نـور را یارکدام ناظر به بحث ولایت نیست ب پرداخته که البته هیچ

 اسـلامش آن را بـا خـود دارد و یـا ۀقرآن، ایمان، نور احکامی که فرد مسلمان بـه واسـط
به آن اشاره شـده دانـسته و در نهایـت مـصداق  حدید ۀ سور١٣ و ١٢نوری که در آیات 

داند چرا که علم به رشـاد   می»جهل« و مصداق حقیقی ظلمت را »علم« این نور را ّاتم
 همان طـور کـه .)٢۶٠ـ۴/٢۵٩: تا طوسی، بی( ٢کنند  میو جهل به تاریکی و ظلمت هدایت

یـسه بـا تفاسـیر پیداست تفاوت بسیاری در نوع نگاه شیخ و برداشت نهایی ایشان در مقا

                                                        
 ینزلـت فـ: رمـةکقـال عو. ؤمن وکـافر مـلّک ینزلت ف: نیرّرهما من المفسیغاس والحسن وّفقال ابن عب. ١

اب و قـال ّ عمـر بـن الخطـینزلت فـ: كاّقال الضحو .  ی جعفرهو قول أبی جهل، وأبیاسر وار بن ّعم
: تا طوسی، بی(ع ما قالوه یه جمیدخل فیه ّ فائدة، لأنّل أعموّو الأ.  جهلیأب ویّ النبینزلت ف: اجّالزج
۴/٢۵٩(.  
 و ارجاع آیات به مصادیق متعدد، همان طور کـه پیـشتر نیـز گذشـت یـک تأویلاین شیوه از تفسیر یعنی . ٢

علم اسـت و  ْمعنای نورکه توان گفت   نمیکند یعنی در این گونه موارد  نمی واژه ایجادمعنای جدید برای
توانند به نوعی با هم مرتبط   می بلکه به جهت تناسب و سنخیتی که با یکدیگر دارند، جهلْمعنای ظلمت

َفلی  ۀبینـیم کـه طعـام را در آیـ  مینآمن وحی القر در تفسیر ً مثلا؛باشند ْ ِنظـر الإَ
ْ

ِ
ُ َان إلىْ˃ـسَْ

ِ َ طعُ ِامـهَ ِ) ٢۴ /عـبس (
 ؟گیرد اما آیا این بدان معناست که علم یکـی از معـانی طعـام اسـت  میداند که انسان آن را فرا علمی می

توان از طعام بـرای اشـاره بـه معنـای   می پاسخ منفی است بلکه به جهت ترابطی که با یکدیگر دارندًیقینا
  .)١۶ـ١/١۵: ١۴١٩، االله فضل(علم بهره برد 
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  ١. از وی وجود داردپیش
 ًت عمومـاتـأویلا است و در این دست »ولایت«ۀ  دیگر که ناظر به نقض مسئلۀنمون

ْأم   ۀ در تفسیر آیـشکنان به طور کنایی اشاره شده روایتی از امام صادق به نام پیمان َ
əَɫعــل الــذین آمنــوا وعملــوا الــصا ɚȹِ َّ ُ

ِ َ َ ُ َ َ ِ
َّ ُ َ ْ َات کاَ

ِلمفــسدِ ِ ْ ُ عــل المتقــين کاْ َین فى الأرض أم  َ ُِ َّ ُْ ْ َ ْɚȹَ َ
ِ ْ َ ْ

ِ ِارَ ɚــ َّɇُْل )قمــی، : ک.؛ ر٢٧/ ص
  که عمـل صـالح انجـامها آورندگان و آن منظور از ایمان: فرماید  می است که)٢٨: ١۴٢٨
فـسادکنندگان  و اصحاب ایشان و منظور از منینؤالمدهند و همچنین متقین، امیر می

در حالی کـه مفـسر . )۵٣٧: همان( زریق و پیروان ایشان است  حبتر و، و فاجراندر زمین
عمـل بـر طبـق (و فـساد ) تـصدیق خداونـد و رسـولش( معنای اصطلاحی ایمـان تبیانال

کـه مـصداقی بـرای آن معرفـی کنـد  تفسیر آیه ذکر کرده اسـت بـدون آنرا در) معاصی
  .)٨/۵۵٧: تا طوسی، بی(

 بـه طـور صـریح یـا کنـایی بـه افـراد هـا ت که در آنتأویلارسد این گونه   میبه نظر
قابل نقد است چـون ) تی که ناظر به ولایت استتأویلا ۀ همًنه لزوما(خاصی اشاره دارد 

چنین شـیوه و دأب تفـسیری ایـشان  و همدر تعارض با سنت قولی و فعلی اهل بیت
د روایتـی گشا باش تواند راه  مییکی از بهترین و گویاترین روایتی که در این زمینه. است

  :است از امام رضا
هـا یثانّ الغلـو و أحـدها: ثلاثة أقـسامیجعلوها علی فضائلنا وا فًنا وضعوا أخباری مخالفنّإ

؛ همـو، ۴/۵٠۴: ١۴١٣صـدوق، (...  أعـدائناح بمثالـبی أمرنـا و ثالثهـا التـصریر فیالتقص
١/٣٠: ١٣٧٨۴(.  

 هُنْـمِ...   ۀ آیـۀبـاردرحـسنی الوایتی است که هاشم معـروف ت رتأویلاشبیه این گونه 
َا˦شَتَـــُ مرُخَـــأَُ وِابتَـــکِلْ اُّمأُ َّنُ هـــٌاتمَـــکʂُəَْ ٌاتَآیـــ آورده و آن را از مـــصادیق  )٧/ آل عمـــران( ٌاتِ

 و  و ائمـهت غلات بـه شـمار آورده چـون آیـات محکمـات را بـه علـیتأویلا
  .)٣١۵: ١۴١١( اند متشابهات را به فلان و فلان و فلان تطبیق داده

                                                        
 ۀآیـ در »اًّود« تطبیـق ،)٣۶۴: ١۴٢٨ قمی، (کهف ١٠١ ۀآی در »ذکر« تطبیق: ک.های دیگر ر برای نمونه. ١

 نمـل ٨٩ ۀآی در »ةحسن« تطبیق ،)۵٨٧: همان (زخرف ٧٨ ۀآی در »ّحق« تطبیق ،)٣٧۴: همان (مریم ٩۶
 و بیت اهل ولایت بر انلقم ٢٠ ۀآی در »باطنی یها نعمت« تطبیق ، علی ولایت بر) ۴۴٧: همان(

ْوقفـوʺۀ آی در شوندگان ؤالس مصداق همچنین ُ ُ ِ َ ʼْإ ُ َّ َمـسؤلون ِ ُ ُ ْ َ از پرسـش بـا مـرتبط کـه اتّصـاف ٢۴ ۀآیـ در 
  .است نکردهای  اشاره ها آن از کدام هیچ به التبیان مفسر که حالی در) ۵٢۶: همان (است ولایت



  

رد 
ویک

ر
یان
شین
ه پی
ت ب

نسب
ی 
وس
خ ط

شی
.../ 

شها
ژوه

پ

١١٧  

  ت مرتبط با امامتتأویلا .٢ـ٢
، آل  یه بـر امـام بـه طـور مطلـق، اهـل بیـتدر این گونه روایات یا سخن از تطبیق آ

که به نام مبارک یکی از امامان بزرگـوار اشـاره شـده  است و یا این و ائمهمحمد
  : از این قرار استها برخی نمونه. است

ُأن أقیمـوا الـ...   ۀ در آیـ»دیـن«منظور از  ِ
َ َدین ولاَْ َ َ َ تتفرقـوا فیـه کـِّ ِ ِ ُ َّ َ َ ِبر ʿ المـشرکَ ِ

ْ ُ ْ َ َ َ  )١٣/ شـوری( ...ينَُ
کمل آن در میان شیعه یعنـی  را بر مصداق ا»تفرقه نکردن در آن« معرفی شده و »امام«

 و وجـود  تطبیق داده است و تمام آیات بعدی را نیز به ولایت علیمنینمؤامیرال
ای   هیچ اشارهتبیانالکه در تفسیر  حال آن)۵٧٣: ١۴٢٨ی، قم(گرامی ایشان برگردانده است 
َأن أقیموا الدین ولا  ۀکه درباربه این موضوعات نشده جز آن َ َ ِّ ُ ِ

َ ِ تتفرقوا فیهَْ ِ ُ َّ َ َ َ
  سه وجـه اعرابـی را ،

  .)٩/١۵٠: تا طوسی، بی(مطرح کرده و از آن گذشته است 
َوم ۀ چنین در آیهم ْا تغنى الآَ

ِ
ْ ُّات والنیَُ َ َذر عن قوم لاُ

ٍ ْ
َ ْ َ ُ َؤمنونُ یُ ُ ِ ْ )١،منظـور از آیـات )١٠١/ یـونس 

که آن حال )٢۴٧: ١۴٢٨قمی، ( نذر، انبیا دانسته شده استمنظور از  و وجود گرامی ائمه
رسد که آیات را به جهت بـداهت معنـایی آن بـه طـور   می چنین به نظرتبیانالتفسیر در 

ه سیاق آیه که بیانگر توجـه دادن خلـق بـه تـدبر در ًجداگانه معنا نکرده و ظاهرا با نظر ب
ی موجـود بـر اثبـات خالقیـت و یکتـایی و هـا آسمان و زمین است، آیات را همان نشانه

  .)۵/۴٣٧: تا طوسی، بی(تدبیر عظیم خداوند در جهان دانسته است 
َون  ۀ در آی»نذّؤم« ۀ دیگر تطبیق واژۀنمون əَɧْی أَادَ نة أَ əَɧاب ا ɚɫْ َ

ِ َّ َ ْ َ النار أن قد وجـدنَابُ ْ ْ ََّ َ َ ْ َ
َا وعـدنَا مـِ َ َ ا َ

َربن ُّ َا حقا فھل وجدتم مَ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ًّ ُا وعد ربکمَْ ُّ ََ َ َ حقا قَ ًّ ْالوا نعـم فـأذن مـؤذن بیـَ َ ٌ َِّ َّ ََ ُ َ ْ َ َ ʸَ أن لعنـة االله ʿ الظـالمينُ ِ ِ َّ َ َ ِ ّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
 )در .)۴۴/ اعـراف 

 معرفی شده کـه اذان ایـشان را نینمؤ وجود مبارک امیرالم»نذّؤم«این آیه منظور از 
ن تأویل را دلیل بر ای و )٢/١٧: ١٣٨٠؛ عیاشـی، ١۴٢: ١۴١٠کوفی، (شنوند   میجمیع مخلوقات

َوأذ ۀ ســخن خداونــد در آیــ َ ْان مــن االله ورســوله إلى النــاس ˛َ َ ِ
َّ َ

ِ ِ ِ ُ َ َ ِ ّ َ ِ ɋ الأکــٌ ْم ا َ ْ ِّـ ɍɫَـ ْ  .انــد  گرفتــه)٣/ توبــه( برََِ
: ١۴٢٨قمـی، ( »ذان فـی النـاسنـا الأأکنـت «: فرمایـد می در تبیین آیه حضرت علی

                                                        
َبلی  آیات در همچنین. ١ ْقد َ َجاءتك َ ْ َ ِآیاتى َ َذبتفَکَ َ ْ برت َِ˦ا َّ َوا ْ َ َستکْ ْ َوکنت َ ْ ُ َمن َ افرین ِ َا ِ ِ َهـو  و) ۵٩/ زمـر( لْکَ ِالـذی ُ

ُیـریکمْ َّ
ِ ُ 

ِآیاتـه ِ َ )١٣/ غافر (ائمه آیات، از منظور که اند شده دانسته) ،التبیان در اما .)۵۵۵ و ۵۴٩: ١۴٢٨ قمی 
: تـا بـی طوسـی، (اسـت گرفتـه ادلـه و حجج یعنی ظاهری معنای همان را آیات از منظور مورد دو هر در
  ).۶٢ و ۴٠/٩
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دادن منادی گرفته که صـدایش   را ندا سرنٌِّذؤَُ مـنََّذأَفَـ  معنای تبیانال اما در تفسیر .)١٨١
 ا اهـل بیـتن را کـه مـرتبط بـآشنوند و باز هم مصداق معینی از   میرا جن و انس

توبـه را نیـز  ۀسور شده در نین اذان مطرح شیخ همچ.)۴/۴٠٨: تا طوسی، بی(آورد   نمیباشد
 ندانسته و آن را به معنای ظاهری و طبیعی خودش یعنی وجود گرامی حضرت علی

  .)۵/١٧٠: همان(اعلام و ندا تفسیر کرده است 
َلذین أخرجوا من دیاَ ۀ  دیگر از این دست آیۀنمون ْ َِ ِ ُ ِ ْ ُ

ِ
ِارʺ بغيرَّ ْ َ

ِ ْ ِ َّ حق إلاِ
ِ ٍّ Ɇَ أن َ ْ َولوا رَ ُ ɖُُبنـا االله ّ َ ُّ )۴٠/ حج( 

ــر امــام حــسین ــد اســت کــه آن را ب   ملعــون تطبیــق داده اســت آن هنگــام کــه یزی
ــه رفــت و در طــف ــه ســمت کوف ــام ب ــد پــس ام ــه شــام بیای ــا او ب ــا ب ــد ت   او را فراخوان

 بـه ایـن مـصداق تبیـانال کـه در تفـسیر )۴٠١: ١۴٢٨قمـی، (شـهید شـد ) سرزمین کـربلا(
 علامه طباطبایی این گونه روایات را از قبیل جریکه است گفتنی . نشده استای  اشاره
: ١۴١٧ طباطبـایی، :ک.ر(را بر حوادث پیشینیان تطبیق داده ) امت محمد(داند که وقایع  می
 و در واقع قابـل تطبیـق بـر مـصادیق بعـدی نیـز )٢٠٠: ١٣٨۴ نفیسی، : به نقل از،بعده  ب١٣/٣۵

  .هست
عـذاب و «، )٢٩ /ص( »آیـات«، )۵٢ /شوری( »رنو«در تمامی موارد دیگر که واژگان 

و   بر علـی»والدین«چنین  و هم بر علی)١ /طارق( »سماء«، )۴۴ /شوری( »شاهد
، )٧ /رحمـن(  بـر رسـول»سـماء« و  بـر علـی»میزان«، )١۵١ /انعـام( االله رسول

ر  بـ»ازواج«،   بر حضرت زهـرا)٣۵ /نور( »ةمشکا« و )٣۵ /مدثر( » بزرگ الهیۀنشان«
 ؤلؤل«، )١٧ /رحمن( »مشرقین و مغربین«، )١۵ /احقاف( »والدین«، )٧۴ /فرقان( خدیجه
، )٣ /فجـر( »شـفع«، )٢٨ /حدیـد( »کفلـین«، )٣۵ /نـور( »مـصباح«، )٢٢ /رحمن( »و مرجان

، وضعیت به همین گونه اسـت اند تطبیق داده شده  بر حسنین)٢ /تین( »طور سینین«
را منظور از سلام  نیز تفسیر القمی. به این مصادیق نداردای  ه هیچ اشارتبیانالیعنی مفسر 

 چنـین آورده کـه ائمه دانسته و با استناد به کلامی منسوب به امام باقردر سورۀ قدر 
 در حالی که )٢/۴٣١: ١٣۶٧قمـی، (کنند   میطواف) امامان(در این شب ملائکه به دور ما 

 نـدارد و مـراد از سـلام را نیـز سـلام ملائکـهبه ایـن مطالـب ای   هیچ اشارهتبیانالمفسر 
  .)١٠/٣٨۴: تا طوسی، بی(داند  می
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  تأویلات مرتبط با حضرت حجت .٣ـ٢
ُریدون لییُ ۀ  ذیل آیقمی التفسیردر  ِ َ ُ ُطفؤِ ِ َا ˝ر االله بأفووْ ْ َُ

ِ ِ ّ ِاهھم واالله متم ˝ره ولو کرَ
َ ْ َ َ ُ َِ ِ

ُ ُّ ِ ُ ّ ْ ِ لْکَه اِ ُافرونَ ِ )صـف /
 دانسته شده که با خروج خـود دیـن  نور خدا، قائم آل محمدۀدکنن مصداق تمام )٨

 چنین مـصداقی تبیانال در تفسیر .)۶۶٣: ١۴٢٨قمـی، (بخشد   می ادیان تفوقۀخدا را بر هم
شود اما به نحو دیگری به بیان مصداق پرداخته و آن تطبیق نور خدا بـر اسـلام   نمیدیده
ْأر  ۀدر آیرا  از طرفی مصداق رسول .است ُسـل رسـولهَ َ ُ ََ َپیامبر  گرفته که البته به بحث 

ُلی مربوط نیست و تفوق اسلام را با توجه به عبارت ) اهل بیت(ما  ُظھره ʿ الدین کِ
ِ

ِّ َ َ ُ َ ِ ِلهْ ِّ
 

 .)٩/۵٩۵: تـا طوسـی، بـی(ل روشـن معرفـی کـرده اسـت یی غالب و دلاها از طریق حجت
  ثمـالی از امـام بـاقرۀه نقل از ابوحمز بقمی التفسیر روایتی است که در ١ دیگرۀنمون
َولمـن انتـصر بعـد ظلمـه فأول  ۀ آیـۀدربار ُ َ ِ ِ

ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ ْ
ِ

َ ْا علـʷَ مـكَئِـَ
ِ
ْ َ ٍ مـن سـبیلَ ِ َ ْ ِ )آمـده کـه منظـور از )۴١ /شـوری 

 و  حـضرت قـائم»گیـرد  مـیکسی که پس از ستم دیدن مورد نصرت و یاری قرار«
 وجه عام آیه را مطرح کرده به این تبیانالا در تفسیر  ام.)۵٧۶: ١۴٢٨قمـی، (یاران او هستند 

و انتقـام  استم واقـع شـود و در برابـر سـتمکار بایـستد و از معنا که هر کس مورد ظلم و
توان به روشـنی   میجاتا این .)٩/١٧٠: تـا طوسی، بی(بگیرد وجهی برای بازخواست او نیست 

 در حق امامان شـیعه تغییـر کـرده یتأویل شیخ طوسی با روایات ۀدریافت که نوع مواجه
  آنۀرسد که بـه واسـط  مییی به ذهنها  و فرضیهها  در تبیین این عملکرد، احتمال.است
  .توان خاستگاه و علت این رویکرد متفاوت را بررسی نمود می

   و احتمالاتها بررسی فرضیه
 ی احتمالی ما نسبت بـه عملکـرد شـیخ طوسـی در ایـن موضـوع از دو صـورتها پاسخ

  :خارج نیست

  اختیار نداشتن منابع در: احتمال اول
تـرین احتمــال متبـادر بـه ذهــن ایـن اسـت کــه شـاید شـیخ طوســی  نخـستین و سـطحی

                                                        
: همـان (۵٢ـ ۵١ /سبأ ؛)١٠۴ :همان (۶٩ /؛ نساء)١٣٠: ١۴٢٨ قمی، (۴۵ /مائده: ک.های دیگر ر برای نمونه. ١

  .ندارد یادشده یها مصداق بهای  اشاره هیچ طوسی شیخ که) ۵١١ـ ۵١٠



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

٢٠

١٢٠  

 أکه منشرا ی تأویل تفسیری پیش از خود را در اختیار نداشته از این رو روایات های کتاب
اما شـواهد . ستتفاسیر شیعی است در تفسیر خود ذکر نکرده ابه طور قطعی  ها نقل آن

 تفسیر خود با این سخن کـه ۀ شیخ طوسی در مقدم.کند  میو قرائن این فرضیه را نقض
، بـه در اختیـار داشـتن ایـن منـابع بـه طـور اند داشتهای  اصحاب ما در تفسیر چنین شیوه

ثور شـیعی در أشناسـی تفاسـیر مـأخذمدربـارۀ ملاحظاتی که . ضمنی اشاره کرده است
تفسیر ابوالجـارود شیخ طوسی از . کند  میییدأ نیز همین مطلب را ت صورت گرفتهتبیانال

یاد بن منذر عبدی تـرین  ی زیدیه کـه از قـدیمۀ جارودیۀرییس فرق) . ق٣٠٧ بعد از .م (ز
ی هــا بـر اســاس بررسـی. لیف تفـسیر خــود بهـره بــرده اسـتأتفاسـیر شـیعه اســت در تـ

اب ابوالجـارود داشـته چـون  مستقیم به کتـۀشیخ مراجعکه توان گفت   میگرفته صورت
 اسـت در عـین حـال جعفرو ابازالجارود بو وجود دارد که به نقل اتبیانالمواردی در 

 ۀاز دیگر منابع مورد اسـتفاد.  چنان مطلبی موجود نیستعیاشیال و قمیال که در تفاسیر
  بـه نقـل ازهـا  اسـت کـه بیـشتر آنقمـیالتفسیر علی بن ابـراهیم  ،تبیانالشیخ در تفـسیر 

 عیاشـیالنضر محمـد بـن مـسعود تفسیر ابو ،تبیانالمنبع روایی دیگر .  استصادقین
 اسـتفاده از منقـولات ۀ شـیو. اسـتاست که بیـشتر منقـولات وی نیـز از صـادقین

قـل  قمی ذکر شد تفاوتی ندارد و در بـسیاری از مـوارد پایبنـد بـه نۀچه دربارعیاشی با آن
  .)۶٢ـ ۵٧: ١۴٢۵الزیدی، : ک.ر(را نقل به معنا کند که آن نص منقول از عیاشی است نه این

  گزینش متنی یا سندی: حتمال دوما
پس از رد شدن این احتمـال کـه منـابع تفـسیری شـیعی در اختیـار شـیخ طوسـی نبـوده 

سازد   می انتخاب از سوی شیخ طوسی را قطعیۀشود که پدید  میاحتمال دیگری مطرح
دست داشته اما به صورت گزینشی و بر اساس فکر و به این معنا که وی این منابع را در 

 ۀ بـر پایـًمتفاوت از پیشینیان، به غربالگری روایات پرداخته و این گزینش قطعاای  اندیشه
  .بررسی سندی و متنی: دو ملاک صورت گرفته است

  گزینش سندی
وجـه شـیخ ی کـه مـورد تتـأویلی هـا ًبا بررسی اجمالی حدودا بیست مورد از سند روایت

رسـیم کـه سـندهای   مـی ذکر شده است به ایـن نتیجـهقمی التفسیرطوسی نبوده اما در 
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 بـه صـورت مرسـل ً که کاملاها نآ بدون در نظر گرفتن برخی از قمی التفسیر در موجود
ًنقل شده، ظاهرا بدون مشکل است و از افراد متهم به ضعف یا غلو پیراسـته اسـت البتـه 

 صـحت ۀ در این میـان برخـی از اسـناد نیـز از درجـ.بررسی محدود و تتبع ناقصی است
  را از بینها  به طوری که هر گونه تردید شیخ طوسی در عدم نقل آن١بالایی برخوردارند

 اما شیخ محتوای این گونه روایـات صـحیح الـسند را نقـل نکـرده گویـا روال و .برد می
طوسـی بـا نگـاه شـیخ کـه تـوان گفـت   نمـی اسناد نبوده، پسۀ وی گزینش بر پایۀشیو

گیرد کـه   می بنابراین این احتمال در ذهن قوت.سندی به گزینش روایات پرداخته است
  . با نگاه متنی به گزینش روایات پرداخته استتبیانالمفسر 

  گزینش متنی
طبیعی است هر نگاهی که شیخ به تفسیر قـرآن داشـته در نـوع رویکـرد وی بـه روایـات 

ی موجـود در تفاسـیر تـأویله گذشـت روایـات  کـچنان. ودثیرگذار خواهد بأی نیز تتأویل
 و بیان مـصادیق آن از متقدم با محوریت موضوعاتی چون ولایت، امامت، اهل بیت

ــ ــه امیرالم ــ منینؤجمل ــراۀ، فاطم ــداالله  زه ، حــضرت  ، حــسنین ، اباعب
م  تطبیق مفهـوۀبود که لازم... س ایشان خلفا وأشکنان و در ر ، مذمت پیمان حجت

 و ایـن بـا معیـار ٢آیه بر بسیاری از موارد یادشده، انصراف از معنای ظاهری لفـظ اسـت
پذیری   کلی با آیات قرآن که بر خلاف پیشینیان قائل به فهمۀسنجش شیخ طوسی در مواجه

رسد اما بـا   می در نگاه نخست این استدلال صحیح به نظر٤. است، سازگار نیست٣قرآن
چـون ؛ به این معنا که مفسران دیگـر همتوان آن را نقد کرد  میه،ی مشابها توجه به نمونه

                                                        
 /انعـام ،١٣ /غـافر ،١ /طارق ،۴۴ /شوری آیات ذیل ذکرشده روایات سند: ک.های دیگر ر برای نمونه. ١

  . ..و ٣۵ /مدثر ،۴۴
  .ظاهری معنای از انصراف ًلزوما نه گرفت، ظاهر معنای تعمیم و توسعه را این توان  میهرچند. ٢
 آیـات بـه قـرآن خـود بلکه نشود یافت آن در مبهمی ۀآی هیچ که نیست معنا این به قران آیات پذیری فهم. ٣

 طـور بـه را قـرآن آیـات که است) اخباریان همچون (کسانی ادعای رد مقام در بحث این. دارد صریحت متشابه
  ).٣۵٣: ١٣٨۵ ساجدی، (است قرآن ثمری بی آن ۀلازم که کنند  میتلقی ناپذیر فهم کلی

 التزام ست، به این معنا که نباید با اپذیری آیات، اعتقاد به حجیت ظواهر آن به این معنا که یک وجه فهم. ٤
ًدقیقـا بـه . پذیری آیات قرآن خدشه وارد کنـیم ست، به فهم اًبه مواردی که ظاهرا در تعارض با ظاهر قرآن

همین دلیل است که شیخ طوسی در بسیاری موارد، با التزام به معنـای ظـاهر و تـرجیح مـصداق عـام، بـه 
  . اشاره نکرده استمیان آیه و اهل بیتوجود هیچ ارتباطی 
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پـذیری آیـات قـرآن و رمـزی   طباطبایی و جوادی آملی با وجود آنکه قائل به فهـمعلامه
 سـورۀ ٢ سورۀ نور و آیۀ ٣۵؛ مانند آیۀ اند نبودن آن هستند، به ذکر چنین روایاتی پرداخته

ارد که برای این مبنا، مبنای دیگری نیز بایـد باشـد  بنابراین این نکته دلالت بر این د.تین
  .پذیری، علت آن باشد که فهمپذیری آیات است نه این  آن فهمۀکه مقدم

  ی از سوی شیخ طوسیتأویلملاک گزینش روایات 

  گزینش بر مبنای نوع روایت؛ بیانگر اعتقادات و باورهای شیعی
بـه اسـتثنای مـوارد (غالب مـوارد ًیی که گذشت ظاهرا شیخ طوسی در ها بر اساس نمونه

  بحث تفسیری عمیق یا استدلال عقلی خاص، اهل بیتبدون هیچ گونه) بسیار نادر
را مصداق انحصاری آیـه معرفـی کـرده گویـا مـلاک گـزینش وی روایـاتی اسـت کـه 

 ْ روایـت، بـه بیـان دیگـر١. کلامی شیعی استۀشد برخاسته از یک اعتقاد و باور پذیرفته
ت مفـسران پیـشین مـورد تـأویلانه یک خبر واحد همچون اخباری کـه در مبنایی است 

 یـا مـصداق  اعمـال بـر امامـانۀ رجعـت یـا عرضـۀً مـثلا عقیـد؛استناد بـوده اسـت
 که در میـان شـیعه هستندانحصاری اولی الامر و قربی، خبر واحد نیستند بلکه باورهایی 

بینـیم کـه بـه عنـوان   مـینیان نیزی پیشیها در کتاب. اند به عنوان یک اصل پذیرفته شده
صـدوق، ( معرفی کرده که مودت ایشان واجب اسـت یک اعتقاد، قربی را آل محمد

 ۀگانـ ی دوازدههـا ی حجـتهـا  و یا پس از برشمردن نام)ة، باب الاعتقاد فی العلوی١١١: ١۴١۴
ن گوید که ایشان همان اولی الامری هستند که اطاعتشا  می چنینالهی پس از پیامبر

 کـه منظـور از انـد  یا این را به عنوان اعتقاد شـیعه بیـان کـرده)٩۴ـ٩٣: همان(واجب است 
 هـستند و بـسیاری از  اطهـارۀ فاطر به استناد روایـات، ائمـ٣٣ تا ٣١وارثان در آیات 

 بـاب الاعتقـاد ،١١٢ :همان( اند  تطبیق دادهیه را بر ائمهآمفسران متقدم و معاصر نیز این 
کـه از ایـن اصـل  طوسـی در ایـن گونـه مـوارد بـدون آنرسد شـیخ  می به نظر.)ةفی العلوی

                                                        
 را مصداق تام یا اظهر آیه یا آیـاتی  یا ائمهمنینؤن نزول که امیرالمأایات اسباب نزول یا شذکر رو. ١

کنـد از نمودهـای تقویـت دیـدگاه   مـیی تاریخی که همین هدف را تعقیبها دارد و نیز بیان تکه  میبیان
: ١٣٧١ایرانـی قمـی، (جانبه علیه مبانی شیعه اسـت  شیعی شیخ با استفاده از روایات و دفاع از تهاجم همه

  .ی فراوانی از این دست در متن مقاله اشاره شده استها  به نمونه.)١۶٩
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 ها ، دفاع تفسیری کند و برای تطبیق خود استدلال بیاورد، تنها به این دلیل که آنعقیدتی
 عدول نکرده ها ، از آناند را به نوعی متواتر دانسته و در شیعه به صورت یک مبنا درآمده

  ١.است

  واژگانی آیهگزینش بر مبنای مدلول 
وانـد مـصادیق متعـدد داشـته باشـد ت  مـی دوم یا لفظ آیه عام اسـت وۀی دستها در نمونه

گاهان  بـه عنـوان یکـی از ؛ از این رو تطبیق آیـه بـر اهـل بیـتهمچون صادقین و آ
که عام نیست اما در عـین حـال تطبیـق آن بـر و یا اینمصادیق آن، خالی از اشکال است 

تعـارض بـا آن نیـست و در ضـمن  ظاهر لفظ نیست یعنـی در مستلزم عدول از ائمه
چون صـراط مـستقیم، اهـل، شـاهد آید هم  نمیتطبیق دور از ذهن و بعیدی هم به شمار

  . ...و
 یکی اینکه شیخ طوسی بر مبنـای ایـن ؛در این گونه موارد به دو نکته باید توجه کرد

مل شود جمیـع مـصادیق را چه این گونه آیات بر وجه عام خود ح اصولی که چنانۀقاعد
، هر گونـه ) فیهاًا داخلاًیضأ علی عمومها کان هذا ةذا حملت الآیإ(در بر خواهد گرفت 
 بلکه تنها در کنـار سـایر مـصادیق بـه آن ، را نفی کرده ائمهۀترجیح مصداقی دربار

 را هـم »الـسلم« نمونه در یک جا منظـور از یاراشاره کرده و از آن گذر کرده است؛ ب
 تـر  اما طاعت را عام،شمارد  میداند و خود هر دو وجه را محتمل  میم و هم طاعتاسلا
دخـول « آن را »صـحابناأ«گیرد و در انتها با تعبیر  می بر داند چرا که اسلام را نیز در می

که در تمـامی ایـن  آن، و دیگر آنۀکند بدون قضاوتی روشن دربار  می معرفی»در ولایت
بـوده اسـت  آن در دست داشتن روایتی خاص از اصحاب شـیعه موارد یک مبنا داشته و

خبارنـا، هـو الـذی رواه أروی فی الخبـر، فـی «: که با الفاظی اشاره شده است، از قبیل
  .»...صحابنا یقول وأصحابنا، أا ًیضأ

تـأویلی مفـسران ثر از روایـات أرسـد روایـات شـیخ متـ  میدر برخی موارد نیز به نظر
                                                        

 ،)۵/٢٢: ١۴١٧ طباطبـایی، (٨٣ /نـساء آیـات ذیـل نمونـه یاربـ المیزان تفـسیر به مراجعه با که حالی در. ١
 بـا مـوارد تمامی در که شود  میمشاهده... و) ١٨/۴٢ :همان (٢٣ /شوری ،)٩/٣٧٩ :همان (١٠۵ /توبه

 در و کنـد  مـیرد را دیگـر یهـا احتمـال ی،تـأویل روایـات بر تکیه صرف نه و مفصل عقلی یها استدلال
  .کند  میاثبات را بیت اهل انحصاری مصداق نهایت
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 بـا عبـاراتی کـه گذشـت، ها لی به طور صریح به مأخذ آنی به دلاچند بنا باشد هرپیشین
یی اسـت کـه در سـطح هـا  ناظر به ویژگـیها ً عموما این گونه ارتباط.اشاره نکرده است

گری، علم و دانش ثمـربخش،   مطرح است از جمله هدایتکامل خود برای اهل بیت
تر بر دیگران نیز قابل  پایینو در سطح ...  و یاری و اجتناب از نقض پیمان ولزوم نصرت
  .تطبیق است

گر این نوع گزینش از جانب شیخ طوسی باشـد،  تواند توجیه  میملی کهأ قابل تۀنکت
 برخورد با ظهـور لفـظ، مـدلول لفظـی بـرایش بـسیار ۀًاین است که ظاهرا ایشان در نحو

ر نتیجـه هـم اهمیت داشته و سعی کرده در بسیاری از موارد از ظاهر لفظ فراتر نرود و د
 اگر ١ معنایی واژگان نیستۀی معنایی متعدد و توسعها چون علامه طباطبایی قائل به لایه

ی معنـایی متعـدد تلقـی نکـرده ها هم باور داشته اما در عمل مصادیق متعدد را جزء لایه
توانسته هـر یـک معنـایی در طـول   نمیاست دلیل این مسئله چیست؟ آیا مصادیق متعدد

رسـد شـیخ طوسـی   مید؟ به نظرنند تا در نهایت مخاطب را به باطن برسانهم داشته باش
چـون علامـه طباطبـایی بـا تفاوت رویکرد مفسری هم. نشده است وارد این حوزه ًاصلا

 انـد ایشان توانستهاین است که ه پیشتر نیز اشاره شد،  کسی در این حوزه، چنانشیخ طو
 اما شیخ طوسـی ایـن ٢ی با آیه را اثبات کنندلتأویبا تحلیل تفسیری آیات، ارتباط روایات 

ِعرض قرین یکدیگر، یا باید گفـت از  کار را نکرده است بلکه ایشان با ذکر مصادیق هم
 ًد اجتناب کرده و اصـلانده  میی معنایی که مصادیق را در طول هم قرارها توجه به لایه

رسـد   مـیکنـد کـه بـه نظـروارد این حوزه نشده و یا نتوانسته آن را به ایـن شـکل تبیـین 
عصر شیخ طوسی کسی به این حد  تر است چرا که در میان مفسران هم احتمال دوم قوی

  . تحلیل تفسیری را داشته باشدۀاز پختگی علمی نرسیده که این شیو

                                                        
ُواعبـدوا  ۀآیـ در متعـدد معنـایی یها لایه بیان و عبادت مفهوم در معنایی ۀتوسع نمونه یارب. ١ ُ ْ َاالله َ َولا ّ ُرک َ ِ ِبـه واُ˄ـشْ ِ 

ًشیئا ْ َ
) ٣۴ـ٣٣: ١٣۵٣ طباطبایی، (است گونه این طباطبایی علامه نگاه از) ٣۶ /نساء(.  

 مخاطب روایت، بر تکیه صرف نه عقلی، استدلال و تفسیری بحث با موارد گونه این در طباطبایی علامه. ٢
 کـه کنـد  میمتقاعد یذهن لحاظ به را او و گذارد  میروایت دست در را دستش که رساند  میجایی به را

 نوع این ًظاهرا طوسی شیخ که متفاوت نگاهی. نیست گوید  میروایت چه آن جز چیزی آیه منظور ًاصلا
  )....و ٨٣ /نساء ؛١١٩ و ١٠۵ /توبه: ک.برای نمونه ر (ندارد حوزه این در را نگاه
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  پایانی ۀنکت
ًظاهرا روایات خارج از این دو گونه که اولا خبر واحد بوده  و در ثانی بـا ظهـور لفـظ اند ً

 رای بـ؛ را نیـاورده اسـتانـد و یا حتی سیاق آیات پیشین سـازگار نبـوده) یت لفظعموم(
ن ذّؤمن، فاسد، متمـسک بـه کتـاب، والـدین، مـؤنمونه واژگانی چون کافر، مستکبر، م

گردانـی از ولایـت  ًرا بر همان معنای لغوی تفسیر کرده و مـثلا اسـتکبار را بـر روی... و
فـسادکنندگان در ،  دهندگان را بر علی  انجامآورندگان و عمل صالح ، ایمان علی
، آیات  ن را بر علیذّؤ، م  و پیامبرر زریق و حبتر، والدین را بر علی را بزمین

تطبیـق ...  و، عـذاب یـا سـماء را بـر علـی، نذر را بـر انبیـا یا مساجد را بر ائمه
 را بـر ولایـت »میثاق «ه مائدۀ سور٧ ۀًکه مثلا برای حفظ اتصال کلام در آی یا این١نداده
است بلکه با توجه به سیاق آیات قبل آن را مرتبط با بیعـت عقبـه منطبق نکرده  علی

 همین سوره باز هم بـا تکیـه بـر سـیاق، نقـض میثـاق را ١٣ ۀو رضوان دانسته و نیز در آی
عهـد و ) ، تغییـر و تبـدیلتأویلسوء (اسرائیل دانسته که با تحریف کلمات  مرتبط با بنی

 ض عهد و پیمانی که شیعیان با علـییمان خود را با پیامبرشان نقض کردند و به نقپ
  .نداردای  بسته بودند هیچ اشاره

  گیری نتیجه
شـیخ طوسـی در صـورت احـراز دو کـه تـوان گفـت   میچه گذشتبا در نظر گرفتن آن
؛ به گردد  برمیبه نوع روایتگذارد یک مبنا   نمیی را کنارتأویلی ها مبنای کلی، روایت

صـورت این معنا که روایاتش خبر واحد متفرقه نباشد بلکه روایت مشهوری باشد که بـه 
آمده و در واقع مبنایی شده باشد و دومین مبنا به لفظ آیه یک مبنای عقیدتی در شیعه در

 را به عنوان یـک  به طوری که بتوان اهل بیت،که عمومیت داشته باشدگردد  برمی
ن سـنخیت نداشـته باشـد و فهـم آنظر گرفت که با ظاهر معنـای قـر مصداق برای آن در

رسد کـه اگـر روایتـی   می در نهایت چنین به نظر.ِمخاطب عام را نیز دچار مشکل نکند
  .حائز این دو ویژگی مهم نبوده از نگاه ایشان دور مانده است

                                                        
: ک.ر تـر تفـصیلی و بیشتر اطلاعات برای (است شده اشاره مقاله قبلی یها بخش در موارد این تمامی به. ١

  ).۴۵٠ـ۴١٧، قرآن بطون در تطبیقی پژوهشی: در» های روایی بطن قرآن نمونه«
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 نـسبت )و نه مبانی فکری ایشان(رسد تغییر رویکرد شیخ طوسی به مسائل   می نظربه
ثر از فـضای خـاص أ در مقایسه بـا پیـشینیان، متـی در حق اهل بیتتأویلبه روایات 

گرایی و دیگری  یکی عقلاست؛ بغداد در قرن چهارم و پنجم است که دو نگاه ایجاد کرده 
 و به طور کلی تبیانالگرایی شیخ طوسی و تبلور شفاف آن در تفسیر  عقل. گرایی تقریب
ثر از حاکمیت فضای علمی، شکوفایی دانـش، تـضارب آرا و أ مت این تفسیر١ عقلیۀجنب

زایش علوم عقلی و در نتیجه ایجاد تقارب میان علمای مذاهب متعـدد فکـری و انفتـاح 
ی هـا باب اجتهاد در مسائل بوده است و این خود معلول فضای بـاز تعامـل آرا و اندیـشه

 بغـداد ایجـاد ۀ در حوز.ق ۴۴٨  تا سال٣٣۴سال  متعدد است که به مدد حضور آل بویه از
 جعفـر، ؛٢/٢٩: ١٣٩٠ طباطبـایی، ؛١١ــ١٠: ١۴٢۵ الزیـدی،: ک.ر اطلاعـات تفـصیلی بـرای( شده بـود

شـود شـیخ طوسـی یکـی از   مـیگرایی است که سبب  همین فضای عقل.)٣۵ ـ٣۴: ١۴٢٠
 )قدمـه، م١/٧: تـا طوسی، بـی: ک.ر( تبیانال ۀی نقد روایات تفسیری خود را در مقدمها ملاک

 بر همین اساس نوع فهم قـرآن و چگـونگی .عدم تنافی با احکام ثابت عقلی عنوان کند
  .کند  میگیری از آن تغییر بهره

 .)٢١ش: ١٣٨٨ احمـدی،: ک.ر(  شیخ طوسی اسـتۀگرایان ثر دیگر نگاه تقریبؤعامل م
مسلکانه و   عارفۀ تفسیری بر اساس شیوخواست می، اگر یستز  میدر عصری که وی

 ری ، کوفـه،چـون قـم شـیعی همًی کاملاها گرا همچون پیشینان خود که در محیط لنق
و ای  ی فرقـههـا ثیرگـذاری، بیـانگر حـساسیتأ، ارائه دهد کـه بـیش از تندزیست  می...و

، گردیـد مـی  شـیعهۀانحصاری شدن مخاطب و عدم گرایش سایر مذاهب به مذهب حق
امـل منطقـی بـا گفتمـان یادشـده را و یـارای تعشـد  نمـیدر حقیقت نیاز جامعه لحـاظ 

در بـود  فهمی متفاوت از پیشینیان در این عرصه ۀ لذا شیخ طوسی ناگزیر از ارائ.نداشت
جـا کـه ضـرورت دیـد از ادی خود چیزی فروگذار نکرد و آنعین حال که از مبانی اعتق

  . اثبات کردیمها و این را بر اساس برخی نمونه اش دفاع نمود گرایشات شیعی

                                                        
 داوری و اقـوال ذکـر بـه و شده خارج صرف ِنقل ۀدایر از موارد از بسیاری در که معنا این به عقلی ۀجنب. ١

  .)١٠٨ ـ٩۵: ١۴٢٠ جعفر، (است پرداخته اجتهادی و عقلی دلایل به استناد با ها آن ۀدربار
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